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 حضرت فاطمه(س) ياسيس يزندگ

 فاطمه (س) اسىيس اتيح

فاطمه (س) است. و در آن سعى  اسىيبخش خود شامل سه فصل است. فصلى ازآن در موردمشى س نيا

و  مياو بحث كن نگرى ندهيگرفت و از آ از راه و روشى كه فاطمه (س) در زندگى به كار مى ميدار

 خش،ياش، احتجاج و توب لام حق او، صراحت لهجهاو سخن گفته و اع اسىيهاى مشى س سپس جلوه

عرضه  استيكرد و حاصل مشى او را در عرصه س ميمات كردن او بحث خواه استياز س ش،يعتنائا بى

 داشت . ميخواه

 نيو تلاش مخالفان در ا فهيسق انيهاى فاطمه (س) است و در آن از جر طلبى دوم آن در موردحق فصل

و  ندهياند بحث كرده و دور نماى آ ى سركوب كردن على (ع) بكار بردهراه و كوشش و تلاشى كه برا

حق خود و  قاقاو را در گشودن باب مبارزه مورد بررسى قرار داده و از تلاش فاطمه (س) در اح شهياند

 كرد . ميگفت و از استنصارهاى او بحث خواه ميعلى (ع) سخن خواه

اى از هدف و  (س) است و در آن پس از ذكر مقدمه بالاخره فصل آخر آن در مورد مبارزات فاطمه و

كه به او شده بحث كرده و از دو گونه مبارزات فعال  انتهائىيهاى او و خ مراحل مبارزه و رمز سماجت

از آن  اشىگفت. و سرانجام از حاصل مبارزه و صدمات ن ميو منفى او وتداوم آن مبارزه سخن خواه

 كرد . ميبحث خواه

  مقدمه

كند و از  آن دعوت مى هاى تيمثبت در رابطه با جهان و واقع رىيگ است كه ما را به موضع نىيد اسلام

بشر  اتيكه در ح عىيها و وقا . حركتميتفاوت نباش بى اناتيخواهد در رابطه با حوادث و جر ما مى

 ديبا عيآن وقا امؤثرند و طبعاً طرز برخورد ب تيهر كدام بنحوى در سرگذشت ما و بشر نديآ مى ديپد
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مسأله كه چه كسانى صاحب  نيانسان و شناخت ا تيشخص ابىيمسؤولانه باشد. و اصولاً از طرق ارز

 . مينيبنش ابىيبه ارز ها دهياست كه درباره مواضع او در رابطه با پد قهيطر نيا كىيقدرت و ارزشند 

و  نيدانست و از نخستحركت اسلامى  شروانيتوان فاطمه (س) و همسرش را از پ مى اريمع نيا براساس

افرادى كه براى حفظ و تداوم حركت اسلامى قد برافراشتند. و در راه مبارزه و جهاد خود تا  نيمهمتر

دوره بحران،  كه ستنديز اسلامى مى اتيرفتند. آنها در دورانى از ح شيسرحد از دست دادن جان به پ

 تيو حوادث حساس عيان راجع به وقاس نيو دوران آماده باش لشكر اسلامى بود. بد تيدوران حساس

داشتن قلبى مهربان، دست و بدنى در حال كار و تلاش، با  نيفاطمه (س) در ع نكهيلازم بود. و ا شترىيب

شود و  قهرمان در صحنه ظاهر مى استمدارىيو جسمى مشغول به اطاعت چون س شهيتنى خسته و اند

 رانى است .خاص و بح طيكند به خاطر وجود آن شرا عرض وجود مى

 فاطمه (س) اسىيس اتيح

همه  ميزمامدار بحساب آور ئتيمردم و ه نيرا به معنى نوع برخورد و روابط متقابل ب تياسيس اگر

 امبري. فاطمه (س) دختر پستيمطرح ن تيرابطه جنس نيباشند و در ا استمداريافرادى س ديانسانها با

 است . استيحنه سو حضور در ص اسىيافراد براى مشاركت س نيسزاوارتر

به امور خانه و سرپرستى چند كودك خردسال  دگىيبدنى خسته ناشى از كار روزانه و رس نكهيبا ا او

دور  استيدارند خود را از س اشتغالات اجتماعى متعددى او را به خود مشغول مى نكهيدارد، و با ا

دارد  عىشود و س حاضر مى قهرمان در صحنه زندگى و حتى مبارزه استمدارىيدارد و هم چون س نمى

 .ديگره كورى را باز نما

سالگى آغاز  6 -5 - نيو آشنائى با الفباى آن را از همان دوران خردسالى و از سن اسىيزندگى س او

پدر با مردم نابكار بود و دوران  هاى رىيدر درگ كياو همه گاه بهمراه پدر و حاضر و شر رايكرد. ز

 ها و مصائب آن گذراند. وارىسخت قبل از هجرت را با همه دش
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زندگى اجتماعى همگام  انيروز كه ازدواج كرد و زندگى مشترك خود را آغاز نمود بازهم در جر آن

 ديفصلى جد امبريكرد. و پس از وفات پ رفت و سنگر به سنگر با او همراهى مى مى شيبا على (ع) به پ

نقلاب حتى دست به احقاق حق و مبارزه ا هاى هيپا مياز زندگى را آغاز كرد كه در آن براى تحك

اى على، آن رادمرد جهان  كه در آن براساس توطئه افتيحضور  مىيعظ اسىيس انيگشود و در جر

 رانده بودند. رونيب استيرا از صحنه س تيبشر

و  فيوظا نينداشت كه پدرش رسول خدا (ص) سرگرم انجام مهمتر ني(س) كارى به ا فاطمه

امت و مردى مجاهد و جنگجوست خود را  نيراست شواىيشوهرش پ ايت و اس شيخو هاى تيمسؤول

را شخصاً عمل  شيشرع فهيو وظ فيآشنا بوده و تكل شيخو فيبه وظا ديدانست كه با زنى مسلمان مى

 استيو در روزهائى كه س امبر،يدر روزهاى آتش و خون و شكنجه پس از وفات پ طرخا نيكند. بد

 نىيد فيخواهى از روى زور و اعمال قدرت بود، قد علم كرد تا تكل عتيب روز آتش زدن به در خانه و

 به انجام رساند. كويخود را ن اسىيو س

 او  اسىيمشى س در

دستگاه رهبرى، مشى به محاكمه و  دييفاطمه (س) مشى اعتراض، بى اعتنائى، عدم تأ اسىيس مشى

به جائى نرسد  اديسرانجام كه فرو  تيموجود امت، مشى مظلوم فهيكشاندن رهبر و خل ضاحياست

ساختن اذهان به  اريكردن و هش دارياست، آن هم نه براى عقده دل خالى كردن بلكه براى ب ستنيگر

 اند. كه در آنجا حقى را زنده دفن كرده وئىس

و حساب شده، انتخابى و  دهيشياند رت،يو بص نشيآگاهانه، توأم با ب ىيفاطمه (س) مش اسىيس مشى

ها، و  ها و ذلت است، هدف آن سعادت انسانها و نجات از بردگى دهيو عق مانيو مبتنى برا شده نشيگز

كه در  ازداى بس خواهد جامعه هاى معقول در جامعه است. او مى و فراهم آوردن مبادى ارزش نيتضم

 و بى رأى و بى محتوا. ميآن انسانها زندگى كنند نه چند بره تسل
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هاى تو خالى در دل،  وعده بكارى،يفر گرى، لهياو بدور است ح استيس راه از شأن و نيآنچه در ا و

سره و خالص بودن بدان خاطر است  نيدر استحمار مردم، گندم نماى جو فروش بودن است. ا قيتحم

 كلاهبر سر مردم  ست،ين رنگيو ن لهيو در اسلام ح رديگ مى هيفاطمه (س) از اسلام ما استيكه س

رفت چه مردم  شيبه پ ميراست و مستق ديدا حقه بازى كردن وجود ندارد، بابا خلق خ ست،يگذاردن ن

نامردمى است و شأن اسلام ازآن پاك  استينان را به نرخ روز خوردن س استي. سرنديو چه نپذ رنديبپذ

 و مطهر است .

ن، رود و در آن باكى از كتك خورد مى شيكه الهى است راست و با استقامت به پ استيس نيدر ا او

بدن خود را به رنج افكندن ندارد. او درس جرأت وشهامت را از پدر خود گرفته و در مكتب و خانه 

دفاع از  درنموده است. براى او هدف الهى مهم است و  تيهمگامى با او آن را تقو هيعلى (ع) و در سا

اه هدف الهى و كه در ر ميزنى را سراغ ندار تياسلام و حتى بشر خي. ما در تارستاديا ديهدف با

فاستقم كما مرت كه درباره  هيرفته باشد و مصداق آ شيبه پ زانيم نيخود تا بد نگر ندهيوآ دهيشياند

  ]1نازل شده است، باشد. [ امبريپ

 او  نگرى ندهيآ

در  نكيكه گوئى ا نديب را چنان مى ندهيرود، آ مى شيگرفته، با چشم باز به پ شيكه در پ استىيدر س او

رو دارد كه گوئى قدم به قدم در  شيحاضر است و جمع بندى از گذشته را چنان در پ روى او شيپ

مبتنى بر آگاهى و  استيطول بروز و ظهور حوادث گذشته حضور داشته است مشى خاص او در س

خود سازنده روشى نو براى اقدام فاطمه (س) است.  نياز اسلام و از روح زمان است و ا قيشناخت دق

 : ميذكر كن دياو را از زبان ابن ابى الحد نگرى ندهيوآ نىيب شيپنمونه از  كي

فرمود: اكنون آماده  نيدر مورد ترك مردم از خلافت على (ع) آنها را مورد سرزنش قرار داد و چن او

ستمكاران باشند،  كتاتورىيبرنده و هرج و مرج دائم و د رهاىيحوادث ناگوار باشد و منتظر شمش
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گرامى  واننده]و خ2...[ختيخود خواهند ر بيارت خواهند كرد و منافع شما را به جشما را غ المال تيب

 نيو چگونه آنچه را كه فاطمه (س) در ا وستيبه وقوع پ ها نىيب شيپ نيخوب توجه دارد كه چگونه ا

 اى اندك و كمتر از آن هم نه در قرون بعد بلكه در فاصله -آمد  شيعرضه داشته بود براى مردم پ نهيزم

 سال . 15 - 20

در انتظار  اى ندهيكرد و به زنان فرمود كه چه آ نىيب شيرا پ ندهيوضع آ مارىياو حتى در بستر ب آرى

دانست امروز حق او را بردند، و  . و هم او مىستينگر را مى نيمسلم كيتار ندهيمردان آنهاست و آ

 د و على الاسلام السلام است .و روز بع ن،يكردند و فردا نوبت حسن و حس نيعلى (ع) را خانه نش

 مشى او  جلوهاى

بر خطوط كلى  هيهاى گوناگون و متعددى ملاحظه كرد كه با تك توان در چهره فاطمه (س) را مى مشى

 . ميده قرار مى تيفاطمه (س) آنها را مورد عنا شهياند

 مشى اعلام حق:  -1

خواهد به  لام حق را دارد و مىاست كه چون رسولى قصد اع نيفاطمه (س) ا استيخطوط كلى س از

ناصواب؟ او در مسأله  ايبه صواب است  اياند چگونه است؟ آ گرفته شيبرساند آنچه كه در پ گرانيد

 كند . ت مىيمسأله عنا تياز آنكه به جنبه مالى و اقتصادى آن توجه داشته باشد به جنبه حقان شيفدك ب

خواهد با غصب حق مبارزه  گردد. او مى تيرعا ديحق با نيفدك حق من است و ا ديخواهد بگو او مى

معنى  كينكته آگاه است كه مسأله فدك به  نيحفظ بماند. البته او به ا نيكند و حرمت اموال مسلم

 خواستند ىو نظر آن را از فاطمه (س) باز داشته بود. م ديد نيمطلقه است و دشمن به هم تيغصب ولا

بران در دست نداشته  غىيو در آن صورت ت نديبه زانو در آ على (ع) و فاطمه (س) از نظر اقتصادى

 باشند.
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دارد. با روشنگرى خود و  كند و دستگاه حاكمه را از سوء اعمال بر حذر مى (س) اعلام حق مى فاطمه

 نياند و كسى كه ا كند كه خلاف قرآن عمل كرده ميمربوط به ارث سعى دارد به آنان تفه اتيذكر آ

 ...ستيحاكم اسلامى شدن نباشد در خور  نيچن

 مشى صراحت لهجه : -2

گذارد و  مى انياللهجه است، مطلب خود را بدون پرده با مردم در م حيصر اسىي(س) در مشى س فاطمه

كند  انيرا از خلفا ب رادىيو ا بياگر بنابود ع ايهستند. و  طىيكند در چه شرا ميسعى دارد به مردم تفه

 كرد. باب حجت را بر مردم و بر آنان تمام مى نياگفت و از  آن را به صراحت مى

بكشاند.  ضاحيرا به است نيمسلم فهيكه خل ستيامر نگران ن نيمسائل از كسى باك ندارد و از ا انيدر ب او

تفاوت  نيحاكم هم چون احدى از مسلمانان است، با ا ست،يظاهرى و عنوان مطرح ن تيبراى او شخص

 .ناست نه نام و عنوا اقتيو ل ستگىيآنچه مهم است شااست.  تر نياو سنگ تيكه مسؤول

خوانم به تو  چنان صراحت لهجه دار دكه به ابوبكر گفته بود به خدا قسم من در هر نمازى كه مى او

فاطمه (س) و در  اتينظر در ح نيدهد. بد به خود راه نمى مىيمسله ب نيا اني] و در ب3كنم. [ مى نينفر

 باشد. مفهومكه دو پهلو و نا ستياى ن ارد و با گفتار او به گونهسخنان او ابهامى وجود ند

 مشى احتجاج:  -3

كند و از اصحاب و انصار رسول  احتجاج استفاده مى وهي(س) در مشى و روش خود گاهى از ش فاطمه

كه فاطمه (س)  نيشود. هم كند، با آنها از در روشنگر و اعلام نظر وارد مى خدا (ص) نظر خواهى مى

خود  كند خود استفاده مى تيقرآن درباره حقان اتيخواند و به آ اى مى و خطبه ستديا مسجد مىدر 

 احتجاج است .

چه حكمى  نيدرست است تو از پدرت ارث ببرى و من از پدر خود ارث نبرم؟ ا ايآ ديگو ابوبكر مى به

از ارث محروم باشم؟  از داود ارث برده است؟ چرا من مانيمگر قرآن نگفته است سل ديكن است كه مى
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كه  ديا هكه مگر شما حاضر نبود ندينش در داستان غصب حكومت و خلافت على (ع) به احتجاج مى اي

 د؟يا چرا ساكت و آرام نشسته نكيخم چه گفت و چه كرد؟ ا ريرسول خدا (ص) در غد

ا بعنوان شاهد خواست، سلمان واباذر و مقداد و عمار ر احتجاجات او در مواردى از شهود نظر مى در

اى  عده نسبت كذب دهند. آرى، دشمن نقشه نيتوانستند به ا كرد و آنها نمى خود اعلام مى تيحقان

 هاى هياپ است،يخود طرح كرد اما احتجاجات فاطمه (س) و مشى و روش او در س استيبراى ر اسىيس

 لرزاند. وجودى آنها را مى

 : خيمشى توب -4

اند به  دم فرو بسته نكيبوده و ا ايود افرادى را كه مطلع از قضاخ اسىيفاطمه (س)در روش س گاهى

 هيمگر شماها در فلان قض ديپرس داد. مى خود قرار مى خيآنان را مورد ملامت و توب د،يكش محاكمه مى

 .ديا چرا دم فرو بسته نكيا د؟يستيحضور نداشته و مطلع ن

نصار درباره غصب حق على (ع) آنها را سرزنش خود در برابر جمعى از زنان مهاجر و ا مارىيبستر ب در

 نياو ا اناتيمضمون ب نديكرد تا خبر آن را براى همسران خود بازگو نىيب شيشان پ را براى ندهيو آ

 ديا را كاشته اى هآن تلخ است، شاخ وهيكه م ديا شود، بخدا قسم بذرى را كشته است: و شما را چه مى

ظلم و  نيو در مقابل ا ننديبب انيكاران ز هودهيرسد كه در آن بو روزى  ديكه از آن خون خواهد بار

 ...ديالعاده بزرگى بشارت ده فوق بتيبرنده و مص ريغصب خود را به شمش

ها و اظهار نظرها سخن از حق خواهى و غصب حق دارد، از  شود در تمام بحث كه ملاحظه مى همانگونه

گرفت  خود كه جانش را مى بتيز درد و مصا چگاهيكند ه غصب خلافت و آثار شوم آن بحث مى

 دنىيباب د نيخود حاكى از عظمت روحى فاطمه (س) است، خطبه او از ا نيآورد و ا نمى انيسخن بم

 ]4بار بلكه براى چند بار. [ كيخواندنى است نه  و

 مشى بى اعتنائى: -5
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. او رديگ مى شيدر پرا  اوردنياعتنائى و بحساب ن خود گاهى روش بى اسىي(س) در مشى س فاطمه

و مقام او سخنهاست و مردم بارها و بارها از رسول خدا (ص) درباره  تياست، درباره شخص امبريدختر پ

سؤال  ريبه ز ردآن ف تياگر فاطمه (س) كسى را مورد اعتنا قرار ندهد شخص نكهيو ا اند دهياو سخنها شن

 خواهد رفت .

فاطمه (س)  ادتينشود خواستار ع كيشان تحر هيلافكار عمومى ع نكهيبراى ا نيخينظر ش نيبد

و آنها  رفتيپذ اند ولى فاطمه (س) آن را نمى اند و تقاضاى خود را مكرر در مكرر عرضه داشته شده مى

) سبراى تحقق خواسته خود به ناچار از على (ع) وساطت خواستند و على (ع) آن را از فاطمه (

آمدند فاطمه (س) عملاً از آنها  ادتيزه پس از آنكه به ع. و تارفتيدرخواست كرد و فاطمه (س) پذ

 روى برگرداند. و با آنها حرف نزد.

انتخاب  نهيها و سرو صداهائى را كه درزم آمد، همهمه ديپس از وفات رسول االله پد اميكه در ا عىيوقا

ه (س) اثر نگذارد، در فاطم چيخود را گرم و داغ كرده بودند ه غاتىيبه راه انداخته و بازار تبل فهيخل

 دهيدر د نيانگاشت و ا مى وچو پ چيشد و سر و صداها را به ه تر نيتر و بدب بلكه نسبت به آنها بدگمان

 .ديآ مى نيآنان بسى سنگ

 مات كردن:  استيس -6

 اسىياز آن بود كه از دست زمامداران خود سر ضربه س تر قيبسى عم اسىي(س) در عرصه س فاطمه

بدهند و براى خود محملى ببندد. فاطمه (س)  بيهاى خود بتوانند او را فر كشى با نقشهآنان  ايبخورد و 

 ].5المومن فطن) [ س،ياست (المومن ك ركياست كه مؤمن ز ثيحد نيمصداق ا

 ادتيبراى تبرئه خود از ستمى كه بر فاطمه (س) رانده بودند بالاخره با وساطت على (ع) به ع نيخيش

فاطمه (س) نقشه آنها را نقش بر آب كرد. آنها از گذشته خود تقاضاى بخشش  فاطمه (س) آمدند. ولى

دارم،  سؤالىخود را اعلام دارد. فاطمه (س) فرمود  تيكرده و درخواست نمودند كه فاطمه (س) رضا
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با شما حرف نخواهم زد. آنها حاضر به جواب سؤال فاطمه (س) شدند. فاطمه  ديمادام كه جواب نگوئ

 ديا دهيسخن را از رسول خدا (ص) شن نيا ايآ د،يدهم كه بگوئ ما را به خداى سوگند مى(س) فرمود ش

 كه فرمود: 

كرده و آنكس كه مرا  تيكند مرا اذ تي(س) پاره تن من است، آنكس كه فاطمه (س) را اذ فاطمه

ست كند چنان ا تيو آنكس كه فاطمه (س) را پس از مرگم اذ -كرده است  تيكند خداى را اذ تياذ

نموده است و...؟ ابوبكر و عمر بى خبر از سخن بعدى فاطمه (س)  تياذ اتميكه گوئى در زمان ح

 . ميديشن امبريسخن را از پ نيآرى، ا تندگف

سپس فرمود بخدا قسم  -كرده و آزار رساندند  تيشاهد باش، كه آنها مرا اذ اي(س) فرمود: خدا فاطمه

اساس آن دو را در  نيپروردگارم را ملاقات كنم... و بر ا نكهيتا ا ميبا شما دو تن سخن نگو گريد

 ]6انداخت. [ هيصحنه مات كرد و ابوبكر را به گر

 : ختنيمشى برانگ -7

حركت در افراد است. مردم آن  جاديوا ختنيكردن، برانگ اريمشى هش استياو در س گريد مشى

ل و مبانى را از دست دادند، و از اصو ارىيروزگار چنان مرعوب دستگاه خلافت شده بودند كه بس

 . اند ختهيچنان ساكت و خاموش شدند كه گوئى خاك مرگ بر سر آنها ر

 زنديفراهم آورد كه بر پاى خ طىيكند و در صورت امكان شرا داريها را ب گرفت آن مي(س) تصم فاطمه

و  دينظر در مسجد خطاب به مردم كه چرا ساكت نيو حركت و نهضت حقى را بوجود آورند. بد

حركتى  هشما را چه شد ك ها لهيرا ذكر كرد و فرمود اى جوانان قب ليو اسم برخى از قبا د،يخاموش ماند

 ديده ببرند؟ چرا اجازه مى نيكه احكام قرآن متروك گردد و حق را از ب ديده چرا اجازه مى د؟يكن نمى

غاصبان  هيرا به اعتراض علاساس اصرار داشت لااقل آنان  نيو بر ا رد؟يپاى گ نيها در د كه بدعت

 .زانديبرانگ
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 مشى مظلومانه:  -8

را درآورد. بلكه بدان خاطر كه  تيگرفت نه بدان خاطر كه اداى مظلوم شياى را در پ مشى مظلومانه او

زد ولى گوش شنوا كم بود  مى اديفر د،ياو تلاش كرد ولى تلاش او به جائى نرس راياو جداً مظلوم بود. ز

 منجر نشد . اى جهيرد ولى به نتهاك و حق خواهى

شوند و از رمز و  هيمتوجه صاحب گر داريگرفت تا وجدانهاى ب شيرا در پ هيگر استياو سرانجام س و

 هيگر استيكه س ميدان آمد. مى ديپد اى ژهيو ارىيو هش دارىيب ريمس نيكه در ا ديراز آن بپرسند، شا

 اعلام استياعتراض است، و س استيست، سافشا كننده رازها استياست، س زىيسؤال انگ استيس

 نارضائى .

مداوم خود خصم را رسوا كرد، دشمن را به زانو درآورد، مردم را به سؤال  هاى هي(س) با گر فاطمه

را كه  بانىيسا اتىيو بنا به روا ردينظر گ رياو را ز هيمحل گر ديواداشت. تا حدى كه دشمن حتى كوش

 ان،ي. كاروانرديآن پناه نگ ريبرد تا فاطمه (س) در ز نيداشت از ب نهيدر آنجا، در محل دروازه مد

كه پس از مرگ  ديوامى ماندند و كار بجائى رس اش هياقشار در برابر گر گريمسافران، عابران، و د

 بود . نيدانستند او ناراضى و نسبت به آنها خشمگ فاطمه (س) همه مى

 پس از مرگ:  استيس -9

ساخت. دستگاه  اسىياست كه حتى از جنازه و مرگ خود ابزارى س مدارىاستي(س) آن زن س فاطمه

فاطمه  ديترس وحشت او بى مورد هم نبود. مى نيخلافت حتى از مرگ فاطمه (س) وحشت داشت و ا

 آنها درست آمد. نىيب شيو پ ديفزاي(س) موضعى اتخاذ كند كه بر رسوائى آنها ب

و لا تعلن  ليوصلَّ على و دفنى فى ال ليو كفنّى فى ال ليكرد غسلنى فى ال تيفاطمه (س) وص نكهيا

ام نماز بگذار و احدى را خبر مكن،  ]، مرا شب غسل بده، شب كفن و دفن كن، شب بر جناه7احداً [
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است كه  نيدهد و ا او را به دستگاه حاكمه وقت نشان مى مياست و نفرت عظ ميعظ استىيخود س

 لرزاند . طاغوت را مى

اطمه (س) سفارش كرده بود، مگذار آنها كه بر من ستم راندند و حق مرا گرفتند بر من نماز كه ف ژهيبو

خواسته  نيا اني] و هم اصرار او كه قبرش مخفى بماند خود ب8گذارند كه آنها دشمن خدا و رسولند. [

معرفى  دوست نما نخواست دشمنا ابدى او در جامعه باقى باشد. او مى تياى از مظلوم است كه نشانه

 .ديشياند كه فاطمه (س) چگونه مى ابنديفهم زدوده شوند و در ريها از بعضى اذهان د گردند، ابهام

 مشى او  حاصل

توان گفت تحولات جهان اسلام پس ازوفات  به بار آورد آنچنان كه مى مياو حاصلى عظ اسىيس مشى

بود در كمتر از ربع قرنى  رسول خدا (ص) اغلب مرهون وجود اوست. آنچه را كه فاطمه (س) گفته

 .افتندياعتنائى به سرنوشت خود و اسلام را  گرفتن حقوق و بى دهيآثار آن آشكار شد و مردم عاقبت ناد

هاى او سبب شدند كه تزلزل خاطرى  اظهار نظرها و اعلام رأى رون،يفاطمه (س) در مسجد و ب مدافعات

و  ستياز اسلام ن ديآ آمده و آنچه بر سرشان مى ديپدهائى  كه بر آنها ناحقى ابنديو مردم در  ديآ ديپد

 و مسائل را بچشم اسلام ننگرند. اناتيخود نعمتى بزرگ بود كه مردم جر نيا

بدانند  ديخواهند راست قامت و باعزت باشند و البته با و مشى او درسى است براى همه آنها كه مى كار

مبارزه كردن، كتك خوردن را هم در پى دارد.  رايكه گاهى ممكن است انسان قربانى استقامت شود. ز

 رفت . شيصدمات به پ رشيپذ شهيو با اند ارانهيهش ديپس با

و سه سال از دوران عمر گرانقدرش را در نبوت گذراند و با استقامت و  ستيخدا (ص) لااقل ب رسول

 چيخود از ه فيوظا ىفايو در ا ديبه انجام رسان كويمجاهدت براى مردم كار كرد. رسالت الهى را ن

است،  دانهسعادتمن اتيح كياقدام مثبتى فرو گذار نكرد. او براى مردم قرآن آورد كه دستورالعمل 
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براى همه  اتيهمه مسائل ح رندهيو دستورات الهى و در برگ ميكتاب محكم و متقن كه جامع همه تعال

 است . امتيق اميانسانها تا ق

و عبادت  تيمسؤول قاعات،يل و حرام، عقود و احكام، معاملات واكتاب مسأله حق و باطل، حلا نيا در

لكل  انايتب هيگفت ف ديدارد گرد آمده و حقاً با ازيبدان ن اتشيو كلاً همه آنچه را كه آدمى در دوران ح

آموخت تا در آن  وخود را به صورت عملى به مردم عرضه كرد  ميرسول خدا (ص) تعال زي]و ن9شئ [

 اشند .مشكلى نداشته ب

حق را به شما رساندم و  ايبراى شما بودم؟ آ امبرىيمن چگونه پ ديروزهاى آخر عمر ازمردم پرس در

كردند. از مردم مزد رسالت نخواست، به دستور خدا دوستى  دييو تأ نياعلام كردم؟ همه او را تحس

 شان نىيد فيوظا تيو هدا ليتكم قيذوى القربى را متذكر شد كه آن هم به نفع خود مردم و در طر

 بود .

 بازمانده رسول  تنها

رفته بودند  ايخدا (ص) فرزندان متعدد داشت از پسر و دختر، كه همه پسران او در خردسالى از دن رسول

دختر باقى ماند به نام  كيو همه دختران او پس از ازدواج و قبل از وفات رسول خدا (ص) از او تنها 

 رسول بود . رامنبوت، معصومه و محصوره از گناه، و مورد احتفاطمه (س)، كه تداوم بخش سلاله 

از علاقه خود به او حرف زد. ولى  زيدر مدح و منقبت او بارها سخن گفت و در مسجد و ن امبريپ

دغلبازانه و  هاى استيكردن س شهيشناسى و ناجوانمردى آنها و پ ناسپاسى برخى از افراد است، حق

 ادگاريتنها  نيبه منصب و مقام صورت گرفته بود سبب شدند كه ا ىابيكه بمقصد دست زيآم انتيخ

اش را شبانه كفن و دفن كنند و نگذارند آزار  كند كه جنازه تيآزرده خاطر گردد و حتى وص امبريپ

شان  هيشان گشود و دفترى را عل اى را به روى اساس مبارزه نيكنندگانش بر جنازه او نماز بخوانند و بر ا

 گشوده است . امتيق اميتا ق باز كرد كه
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  فهيسق انيرسول و جر وفات

 استيبود كه س نياش بر زم سالگى دار فانى را وداع گفت، هنوز جنازه 63خدا (ص) در سن  رسول

آوردند كه آثار آن بس تلخ و ناگوار  دياسلام پد اىيبازان دست به كار شدند و حوادثى را براى دن

آن  مراهعلى (ع) و به نيرالمؤمنير پى آن گردهمائى غصب خلافت امآمد و د ديپد فهيبود. واقعه سق

اقتصادى  انيغصب و تصرف املاكى كه خالصه حضرت زهرا (س) بود و تصرف آن بمنزله قطع بن

تهاجم و زور و كتك زدن و به خاك انداختن  استيآمد،، و در پى آن س خاندان فاطمه (س) بشمار مى

 . ديختر رسول خداى انجامفاطمه (س) كه به شهادت تنها د

گذراندند و با هم به  كه مردم اوقات فراغت خود را در آن مى امبريبود در پشت مسجد پ بانىيسا فهيسق

مركزى شد براى نشر اخبار  فهيوفات رسول خدا (ص) سق انيپرداختند. در جر مختلف مى ىيها صحبت

گرد  فهيسق ريهى بدوزند باهاى و هوى در زخواستند از اسلام براى خود كلا روز. آنها كه مى عيو وقا

تراشى  فهيبه خل ديآمدند، با استفاده از جهل و غفلت مردم و در مواردى هم با ارعاب و تهد

 ]10پرداختند.[

هاى اسلامى درهم شكستند، حق  سنن و ارزش افت،ياى راه و روش اسلامى انحراف  اثر چنان واقعه بر

على (ع) ماند و فاطمه (س)  جهيگشتند، در نت اوري بى امبريفت، خاندان پدر پشت ابر و پرده غبار قرار گر

 فراوان قرار گرفتند. حرمتىيآنها كه بعدها مورد ستم و ب ارانيو معدودى از 

 مخالفان  تلاش

 دنيو براى در كام كش رنديبگ عتيعلى (ع) و خاندانش در پى آن شدند از مردم بنفع ابوبكر ب مخالفان

كنند، امرى كه جداً مورد مخالفت على (ع) بود و  عتيب ميبود كه على (ع) را تسل نيراه ا نيمردم بهتر

سران هم بودند كه صحبت  زاو گروهى ا ريكرد. (و البته به غ مى ستادگىياو با تمام قوا در برابر آن ا

 آنها شاخص بود) . انينكردند ولى على (ع)در م
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] و آنها كه در آنجا جمع شده 11ها [ كردن داريب ها، رىيگ ميفاطمه (س) مركزى شد براى تصم خانه

آنها  فه،يخل نييكه چگونه به اسم اسلام و تع دنديد كرده و مى ابىيهاى مخالفان را ارز بودند سود جوئى

 شده بودند. مانيآن، هم پ ريش ميو براى تقس دنديدوش گاو خود را مى

خانه را درهم  نيا ديرساند كه با جهينت نيا به اخانه توجه دشمن را به خود جلب كرد و آنها ر نيا

كار بسى دشوار بود ولى گروه  ني. و اهل آن را متفرق كرد، حتى به بهاى آتش زدن خانه. البته اديكوب

عنوانى از حكومت دست بردارند. آنها در راه وصول به  چيخصم متشكل بود و حاضر نبودند تحت ه

 صدمه زنند و در خانه او آتش افروزى كنند. امبرينها دختر پهدف حاضر بودند غصب حق كنند، به ت

همه به  نيبه راه افتاد و ا نهيهاى مد هاى خصم در كوچه طلبى ها، مبارزه عربده كشى ادها،يكه فر شگفتا

بودند و سر گرم كار خود. و  اسىيس هاىيباز نينام اسلام مظلوم و فاطمه (س) و على (ع) تماشاگر ا

از  ديو تهد عيو تطم قيورا بر پا نهادند و به تش عتىيو بناى ب دنديبه مقصد خود رس بالاخره دشمنان

 گرفتند . عتياى ب عده

 و تلاش خصم  كوشش

اى، على به ظاهر از حق خود دور شد نه تنهااصل خلافت را از او منع كردند، بلكه از  راه اندازى غائله با

آتش زدن در خانه فاطمه (س) رعبى در دلها افكند و مردم كند. خصم با  عتياو خواستند كه با ابوبكر ب

رعب و زور  ميخالى كردند و تسل ار دانيم دنديد امبرياقدامى را درباره تنها دختر پ نيبه هنگامى كه چن

سرنوشت اسلام و كفر را روشن كرده  رشيسرنوشت على (ع) كه روزى با ضربه شمش جهيشدند. در نت

 بود . استياشتن على (ع) از سبود معلوم شد و آن دور د

بسنده نكرد، زود متوجه شد كه در آمد كلان فدك كه كلاً صرف مستمندان و  نيدشمن به ا اما

آن خلافت را بدست آورند.  هيشد ممكن است براى على (ع) رأى جمع كند و مثلاً در سا محرومان مى

 .ورندآ رونيلى (ع) بود از دست او بگرفتند فدك را كه پشتوانه مالى فاطمه (س) و خانواده ع ميتصم
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را  زىيو جز آن چ نديايمحاصره اقتصادى عمر است، به ابوبكر گفته بود مردم بنده دن شهياند طراح

طرح  نيمردم از دور و بر او پراكنده خواهند شد و ا ر،يطلبند از على (ع) و فاطمه (س) فدك را بگ نمى

مشكل  نيو ا كنند؟ ادهيافى دانستند اما آن را چگونه پآن را براى سقوط على (ع) ك رايشد ز بيتصو

 بود . ميعظ

 ثيو سنى آن حد عهيش دهيقرآن است و به عق اتيآوردند كه متن آن مخالف آ ديجعلى پد ثىيحد

 نارىيدرهم و د امبرانيكرد كه ما گروه پ امبريندارد و آن هم ابوبكر است او نقل از پ شيراوى پ كي

 هيكه طبق آ رافدك  جهي) در نتناراًيلا نورث درهما ولا د اءي(نحن معاشر الانب ميگذار را به ارث نمى

به فاطمه (س)  امبري]توسط پ13و آت ذالقربى حقه [ هيبود و بعد از نزول آ امبري] جزء خالصه پ12قرآن [

و ] از دست فاطمه (س) ربودند 14و تصرف كرده بود [ رفتهيشده و فاطمه (س) هم آن را پذ دهيبخش

اى بود كه همگان را بهت زده كرد و خصم را به  مسأله نيدست او را از تصرف آن كوتاه كردند و ا

 اثبات صحت عمل خود به تلاش انداخت .

 در ذهن فاطمه (س) سؤالات

هنوز ماهى نگذشته آن  ريسؤال در ذهن مطرح بود كه شگفتا: از داستان غد نيتنها بازمانده پپامبر ا براى

خود را متولى اسلام  نكياسامه، ا شيدر همراهى با ج امبريوز در آوردند. متخلفان در حكم پر نيرا به ا

ضرب و شتم براى اخذ  باشناسند با جرأت و گستاخى به درخانه او آتش افروختند، على (ع) را  مى

 كنند؟ مى نيچرا چن نانيبه مسجد بردند، حق او را كه پشتوانه قرآنى داشت غصب كردند... ا عتيب

ما افاء اللّه، در  هيكه آ مياند فرض كن بوئى نبرده تيشناسى و انسان مگر از حق ستند؟يمسلمان ن نانيا مگر

حرمت و اعتبار نداشت كه به احترام او  زانيم نيرسول خدا (ص) به ا ايآ -فدك نازل نشده بود  انيجر

را نداشت كه دل دخترش  رزشص) آن ا( امبريزحمات پ ايآ ند؟ياش واگذار نما فدك به تنها بازمانده

زنان عالم  دهي(ص) او را پاره تن خود نور چشم خواند، س امبريندارند كه پ اديرا شاد سازند؟ مگر مردم ب
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بى جهت  اي: مگر فاطمه (س) معصومه براى مال دنديگو زنان عالم دروغ مى دهيخواند؟ مگر س مى

  د؟يورز اصرار مى

 ديپد شهياند نيداشت و براى فاطمه (س) ا ذهن او را بخود مشغول مى گريهاى د سؤالات و نمونه نيا

و مبانى درستى  هياعتقادشان پا ايشك است و  شان تياسلام شهيآمده بود آنها چنان كردند كه در اند

 ندارد .

  ندهينماى آ دور

كه گوئى  افتي سردمداران را چنان مى د،يد و حتى مخوف مى كيرا تار ندهيسان او دور نماى آ نيبد

 ژهيهمت خواهند گماشت. بو نيبه انهدام د ابنديسازند و اگر فرصتى ب خطرناكى را استوار مى هاى هيپا

و فردا نوبت  برند مى نيرشته سر دراز دارد. امروز حق فاطمه (س) را از ب نيا ديد كه فاطمه (س) مى

 است.  گرانيد

 فيبرند و فردا تكل مى عتيروز على را به زور براى بام ستنديكه از فاطمه (س) و على (ع) برتر ن آنها

 ]15خواهد مرد. [ انياياجنه در ب رينكند به ت عتيروشن است و اگر ب گرانيد

 امبريتك سندى به پ ثيكرد كه امروز ابوبكر خبرى واحدى را بعنوان حد محاسبه مى كوي(س) ن فاطمه

هائى بعنوان  رهياست كه فردا ابوهر عىيد و طبساز قرآن را منسوخ مى هيدهد و براساس آن آ نسبت مى

جعل آنها را بپردازد  نهيو هز اتيمال ديبا كسويامروز و فردا از  چارهيشوند. و ملت ب دايپ ثيكمپانى حد

 و مورد عمل قرار دهد . رديها را بپذ آن گريو از سوى د

است و سكوت او  گرانيق دحقو عيياى براى تض حق او مقدمه عييكه تض افتي سان فاطمه (س)مى نيبد

شدن حق مادى موجب تباهى حقوق معنوى است. اگر امروز او سكوت كند و نهال  عيدر برابر ضا

 به محال خواهد بود . بيكندن و درهم شكستن تنه آن فرداكارى قر انياز بن رديناحقى پابگ ثيخب
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 او  ميو تصم شهياند

 ايفساد را بخشكاند و  هاى شهي. رستديها با نابسامانى نيگرفت در حد توان در مقابل ا مي(س) تصم فاطمه

 مسموم كننده خواهد داشت. هائى وهيناپاك و م اى شهينهال ر نيكند كه ا ميلااقل به امت اسلامى تفه

و  افتهيخاتم است. گوشت و خونش در اسلام رشد و نمو  امبريو دختر پ افتيدر خانه وحى پرورش  او

احساس  شناسد و دوست دارد و در برابر آن دارند. اسلام را مى انيرنواى قرآن در رگهاى او ج

فاطمه (س) آگاه است كه براى اسلام دندان پدرش شكسته، شوهر گرانقدرش  رايكند. ز تيمسؤول

نداشت:  شيگذارده شده است. او در برابر عمل دو راه ب ها هيبراى آن ما زانيزخمى شده، از خون عز

 مبارزه .راه سكوت، راه دفاع و 

از حق خود دفاع كند، به احقاق  زد،يو نه تنها براى خود بپاخ تياست كه براى انسان شهياند نيدر ا او

 ور گردند. ها حمله جان اسلام كه فعلاً بى صاحب مانده است كركس مهيحق بپردازد ونگذارد بر جسد ن

بت كه خصم را در برنامه از آن با ژهيكه سكوت در برابر غصب حق، ظلمى بزرگ است بو داندياوم

و گرنه نفس فدك و جنبه مادى آن  دينما مى ادتريسازد. و حصر و آزمندى او را ز خود بى پرواتر مى

 نفعى شخصى هست. نهيزم نيكه او را در ا ژهيهمه تلاش را ندارد بو نيارزش ا

 باب مبارزه  گشودن

رابه  مياى عظ گرفت باب مبارزه ميتصم بدايستم كارى در جامعه رواج ن رد،يناحق پا نگ نكهيبارى ا او

تقوا و خداپرستى  هي. روحديشدن در برابر حق اقدام نما ميوبه دعوت او جهت تسل ديروى خصم بگشا

 . كندكند و حق خود را آشكارا طلب  انيدهد كه حرف خود را بى پروا ب او به او جرأت مى

بود درافتاد و  تيش كه در واقع حقوق انسانبا غاصبان حقوق خود و همسر شهياند ني(س) با ا فاطمه

اى با تمام قدرت را آغاز  كشاند و مبارزه ضاحيها و احتجاجات كار را به محاكمه و است پس از بحث

 ] .16[ نهيمن حى عن ب ىيحيو  نةيمن هلك عن ب هلكيكند تا: ل ىيطلبى م نمود. او حق
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آن پرونده  هيحركتى است كه در سا شروي، پنهضت زمان است نيراست شواىيپ ديد ني(س) از ا فاطمه

 شيگذارى جان به پ هيراه تا حد ما نيشده و تا امروز هم گشاده است. و در ا هياى ته دفاعى گسترده

كه  ژهيوشدن حق مطرح است، ب عيدر آنجا كه مسأله ضا ت،يخود درسى است براى بشر نيرود و ا مى

. دفاع ستيراه مرد و زن مطرح ن نيدفاع دارند و د را هفيحق خدا اسلام و مردم مطرح باشد همگان وظ

 فهياسلامى هم حق مردم است و هم وظ انيو خلافت، و حفظ ك تياز حقوق اسلامى خود،و مقام ولا

 مردم.

 منفرد تلاش

اگر چه  ديكمك طلب گرانياز د ريمس نيرفت و البته در ا دانيتنه به م كي(س) براى احقاق حق  فاطمه

دعوت نمود و  دييها را به تأ ردند. در حضور عامه مردم به دادخواهى پرداخت وجدانبه او كمك نك

 ].17قرآن است كه و ان تقوموا الله مثنى و فرداى [ هيآ نيبابت او مصداق ا نيازا

زند و از ثروت و مالدارى دفاع  مى اديو كسب منافع شخصى فر اتيرا متهم كردند كه براى ماد او

فرمود دخترم فاطمه (س) بانوى زنان  امبريكه پ ديا دهيشن ايكرد و فرمود: آ تيكند. روى به جمع مى

 . ميا دهيشنزنان عالم است؟ همه گفتند آرى، بخدا قسم ما آن را ازرسول خدا (ص)  دهيبهشت است؟ س

بى  ستيرا كه از آن او ن زىيزنى چ نيچن ايكند؟ آ نساء اهل الجنة ادعاى باطل مى دةيس ايآ فرمود

كسى اگر ادعائى كرد  نيبراى چن ايدر شأن من نازل نشد؟ آ ريتطه هيكند؟ مگر آ ب ازآن خود مىحسا

 كند؟  مى بطل ستيرا كه مال او ن زىيطلبند؟ مگر زنى كه قرآن او را به طهارت ستوده چ شاهد مى

مه نشان ندارد كه زنى چون فاط خيسخن گفت و خصم را مجاب كرد. تار تياساس با قاطع نيبر ا و

حد مستدل و با استقامت از حق خود دفاع كند وگام به گام براى مجاب كردن خصم به  ني(س) تا بد

 دندار ش شهياز ر رىيخود و جلوگ تيسراغ ندارد كه زنى براى اثبات حقان خيرود! و هم تار شيپ

 اندازه فداكارى كند . نيستمى تاا



 
١٩

 حق على (ع)  احقاق

 نيمؤمنان على (ع) است. فاطمه (س) در ا ريام تيدفاع از مقام ولا هاى فاطمه (س) تلاش نيمهمتر از

پس از وفات رسول  نيامر مسلم تيراه از على (ع) دفاع كرد نه بعنوان شوهرش، بلكه بعنوان مقام ولا

مورد دفاع  شد ىمقام بود و به چنان روزى دچار م نياز على (ع) هم مصداق ا ريخدا (ص) و هر كس غ

 گرفت. مى فاطمه (س) قرار

]بود و مورد 18من ربك [ كيالرسول بلغ ما انرل ال هايا اي هي(ع) از نظر فاطمه (س) مصداق نزول آ على

 تي] و در حقان19خم كه من كنت مولاه فهذا على مولاه [ ريرسول خدا (ص) در غد تيرضا

]. اما حق او 20[ دار ثياش كه دارالحق معه ح رسول درباره ثيحد نيع تياو براى مقام ولا ستگىيوشا

 .اند ختهياند و سكوت مردم چنان است كه گوئى خاك مرگ بر سر آنان ر برده نيرا از ب

اند و اركان نبوت را چگونه درهم  رسالت را چگونه منحرف كرده گاهيآورد: واى بر آنها، پا برمى اديفر

گرفتند و  دهينه نادآمده بود چگو ليجبرئ نيو سخنان رسول خدا (ص) كه از سوى وحى ام دنديكوب

 ]21»[أنّى زحز حوها عن روسى الرسالة... حهمياست (و نيآشكار مگر جز هم انيز

شد آنان كجا  سؤال مطرح است كه در واقعه خندق كه سرنوشت كفر و اسلام روشن مى نياو ا براى

سى جز چرا كسى قد علم نكرده بود؟ سرنوشت عمروبن عبدود را چه ك برىيبودند؟ در برابر مرحب خ

؟آن  مبود كه على اقضاكم، على اعلمك امبريعلى (ع) رقم زد؟ مگر على (ع) نبود كه مورد خطاب پ

حبس بود و على (ع) با غلبه بر خصم به مردم جان تازه  ها نهيها در س روز كه از ترس دشمن نفس

ع) جوان شد؟... و متولى اسلام شدند و على ( گرانيچه شد كه د نكيبود آنان كجا بودند؟ ا دهيبخش

 رود تا حق على (ع) را زنده كند. سوى و آن سوى مى نيسان به ا نيبد

 حق خود احقاق
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تواند ساكت باشد. به  رسول خدا (ص) و مسأله فدك نمى راثي(س) در رابطه با حق خود از م فاطمه

د به مسجد شو نمى كويسخن ن جهيزند. در آنگاه كه نت رود و از حق خود حرف مى خانه ابوبكر مى

 .ستانم ىو حق خودم را از تو باز م رميگ تو را مى بانيگر امتيرود وخطاب به ابوبكر كه من در ق مى

مرا از  راثيبرى و م راثيخداگفته است تو از پدرت م اياى پسر ابوقحافه آ ديگو مى فهيمسجد به خل در

] و 22[د؟يخبر ندار زيستاخمگر از روز ر د؟يگذار مى نيچه بدعتى است كه در د نيپدرم ببرى؟ ا

 .شود بحرانى مى طياندازد و شرا مى هيلرزاند و ابوبكر را به گر سخنان او دل مردم را مى

 نكهيو فدك خود را طلب كرد، نه براى ا ستاديدر سخنان خود اعتماد بنفس داشت، در برابر ناحق ا او

 نيدانست كه بعدها ا ئى برساند. او مىزندگى خود را آباد كند بلكه بدان خاطر كه محرومان را به نوا

اسلامى  ريغ ريدر مس اند را كه به اسم اسلام از او ستانده زىيخواهد شدوچ گرانيد ولياموال و املاك ت

 خواهد افتاد.

 سخن  اتقان

فاطمه (س) از نظر مستند قرآنى و هم از نظر صراحت و متانت از اتفانى برخوردار بود و  سخنان

 اتيتك سندى و جعلى خصم، آ ثيشد، در برابر حد نمى دهيدر آن د شىيو تشواضطراب  چگونهيه

 سواديوقت معارض قرآن و او از نظر سواد قرآنى ب فهيدهد سخنان خل قرآن را ذكر كرده و نشان مى

 . است

و لانورث درهما  اءي(نحن معاشر الانب ميگذار را به ارث نمى نارىيدرهم و د اءيگفته بود ما گروه انب او

امر كلى است و ربطى به  كي راثيقرآن را خواند و نشان داد كه م اتيآ ني] وفاطمه (س) ا23) [ناراًيد

 ندارد. امبريپ ريو غ امبريپ

 ارث برد. امبرياز داود پ امبريپ ماني]سل24داود [ مانيو ورث سل -1
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طلبد فرزندى و  مى از خداى امبريپ اىي]زكر25[ عقوبيمن آل  رثيو  رثنىي ايهب لى من لدنك ول -2

 برد. راثيم عقوبياز آل  زيبه او عطا كند كه از او و ن ىيول

كند كه سهم پسر را  ]خداى به شما سفارش مى26[ نيياالله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانث كميوصي -3

 مانيچه شد سل ستميوآنگاه فرمود اى ابوبكر مگر من از اولاد رسولخدا (ص) ن ديدو برابر دختر بده

چرا دم فرو  ناناى مسلما د؟يكن را طلب مى تيحكم جاهل ايبرم؟ آ برد و من ارث نمى ازپدرش ارث مى

 د؟يا بسته

 د؟يا كتاب خدا را رها كرده چرا

ومحكمه  ريناپذ احتجاج منتهاى فصاحت و بلاغت را به كار برده با منطقى خدشه ني(س) در ا فاطمه

خود را اثبات  تيحمد است. خصم را لرزاند و سندم اىيپسند چنان سخن گفت كه گوئى زبان گو

 ايزنند و  كرد. و شنوندگان و حاضران را لرزاند و اقناع كرد. و نشان داد كه آنها بى حساب حرف مى

 سواد قرآنى ندارند .

  استنصارها

. دينما هم استنصار مى گرانيكند بلكه از د در راه وصول به هدف نه تنها خود، شخصاً تلاش مى او

 اداى خطبه فرمود:  نيدر ح نهيبزرگ در مد فهيخطاب به دو طا

اجراى احكام  ارىيمن شما را به  ديو قدرت اسلحه دار روين د،يصاحب عده و اسباب و ادوات هست شما

پدرم را ببرند و حرمتم را  راثيچشم شما م شي) پلهيكنم.... آه شما اى مردم (پسران ق قرآن دعوت مى

و  اريسربازان بس و ديساز و برگ دار كهيدر حال ديشنو مرا نمى اديفر هوشانين بننگرند و شما هم چو

 ]27ها آباد. [ اثاث وخانه

كرد.  طلبى مى جانسوز حق هاى هيها وگاهى هم باگر ها ومجاله با رفتن به خانه انصار و مهاجران، بحث او

را فراموش كردند؟  نىيا مĤثر درا محو نمودند؟ چر امبريهاى پ نمود كه چرا سنت مردم را سرزنش مى
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فرمود آنها مرا آزار  تو با ابوبكر چه شد؟ در پاسخ مى فيكه تكل دنديپرس گاهى زنان از فاطمه (س) مى

 .ستميدادند و من از آنها راضى ن

خواست  رفت و مى و على (ع) به درخانه مردم مى نيخود تنها به هراه حسن فيو نح ماريبا همان بدن ب او

است. از مردم گواهى  نياى در شرف تكو كه فاجعه دينما ميتخابات را ثابت كند و به مردم تفهبطلان ان

گفتند حق با توانست  نه؟ مردم نادان مى اي دنديرا درباره على (ع) شن امبريسخن پ ايخواست كه آ مى

 !!ميكرد نمى عتيب ديگفت و كار از كار گذشت اگر قبلاً مى ميا كرده عتيولى، با ابوبكر ب

كردند؟ به چه  نياست چرا چن زيانگ مردم بسى شگفت نيفرمود: كار ا در غصب خلافت على (ع) مى او

را بجاى  قىيتمسك جستند؟ به جاى على (ع) چه بدلى را انتخاب كردند؟ بخدا قسم نالا سمانىير

 ]28قرار داده و گمان دارند كار خوبى كردند...[ قىيلا

 در تلاش  اصرار

 قياو عم نشيو ب نگرى ندهياطمه (س) در احقاق حق تلاش دارد بدان خاطر است كه آف نكهيا ميگفت

شد او دور نماى شهادت على (ع)، صلح حسن و  غلطى كه در جامعه نهاده مى هاى هياست، براساس پا

 آبرومندانرسانند،  كه بزرگان و نجباى قوم را به شهادت مى ديد مى اي. او گوديد را مى نيشهادت حس

اصل  رايبناى كج گذاشته شده و مردم در گمراهى خواهند بود. ز امتيق اميكنند و تا ق مى نينش خانهرا 

 ]29كه ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابداً[ ندويدرباره ا امبريتمسك به قرآن و عترت بود و سفارش پ

شاركت نكرد و به داد راه م نيكه چرا على در ا مينكته هم اشاره داشته باش نيبه ا ستيبد ن نجايا در

اولاً على (ع) ساكت و آرام نبود مخصوصاً در اوائل كار او  ميبگوئ ديدر پاسخ با د؟يفاطمه (س) نرس

به فاطمه (س) گفته بود كه دستور رسول خدا  اًي. ثاندينرس جهيرفت و به نت شيبه پ نىيبراساس روال مع

ى كه براى خود محاسبه داشت خصم را در (ص) به او صبر و تحمل است، ثالثاً در چهار چوب ضوابط

 ارياى بس شده در صدمه زدن به فاطمه (س) مسأله جاديو رابعاً چون جو ا ديد نابودى اسلام جدى مى
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فاطمه (س) زنى مظلومه بود، كتك  لدهد. در ك الشعاع قرار مى بود و داستان على (ع) را تحت ميعظ

دهد. على (ع)  مربوط به مردان را تحت الشعاع قرار مى عيوقا گريواقعه د نيخورد، بچه سقط كرد،و ا

النبوة اى دختر  ةيبنت الصفوة و بق اي -فرموده بود  زديخ خود در پاسخ فاطمه (س) كه چرا بر نمى

 (ص).امبريپ ادگاريخدا واى باقى مانده و دهيبرگز

 ميكه برا قىيسستى نشان ندادم و از طر نميدر د -ولا اخطات عن مقدورى  نىيما وبنت عن د -

  و آرام شد. افتي]و فاطمه (س) مسأله را در30[ دميچيمقدور بود سرنپ

  

  

 

 ناشى از آن  صدمات

 ريغلاف شمش ايو  انهيبراى احقاق حق موجب صدماتى براى فاطمه (س) شد. او را با تاز ها تلاش

بستر كشانده شد. در  اش را شكستند و حمل او سقط و او به دنده اتياى از روا و براساس پاره -آزردند 

 آمده است:  هينامه عمر به معاو

بدنش را به در چسبانده بود تا در باز نشود و موارد  امبريبه در خانه فاطمه (س) وارد شدم دختر پ وقتى

از او برخاست، پدرم اى رسول خدا، با  ادىينشوم، لگدى محكم بر در زدم، آن را محكم فشردم، فر

حال  نيبا ا -شد  هبخدا قسم فرزندم كشت اب،يكه فضه مرا در گرياى د نالهكنند، و  مى نيدختر توچن

] 31درافتاد[ نيزدم كه به زم لىيوارد خانه شدم و ازشدت خشم، و در آن حال درد و سقط چنان به او س

 و...

ا اسلام است. او ر نيراست اديتلاشگرى مهم در راه احقاق حق و فر امبر،ي(س) پشتوانه انقلاب پ فاطمه

براى جامعه زنان ،و اسطوره مقاومت و استقامت  نيهاى نو مكتب اعتراض و موجد ارزش انگزاريبن
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و  افتهي شهاى اسلامى رشد و پرور اند. او كسى است كه براساس اصول متعالى و ارزش معرفى كرده

 همه هستى و جانش را در راه اسلام فدا كرده است .

رفت كه گوئى در گهواره مبارزه  شيراه او چنان به پ نيو در ازندگى او مبارزه و جهاد است،  سراسر

همسردارى و فرزنددارى از خانه در آمد و  نيها، در ع انحرافات و لغزش دنيبزرگ شده بود. او با د

 بر سرستمكاران شد.  خياز تار ادىيهم چون فر

عمر جاى خود را خالى  انيوتا پا ستادهيدستگاه حكومت ا هيمبارزه از كسانى است كه عل ريمس در

بود و زحمتكش، رزمنده بود و بردبار كه در راه هدف مقدس اسلامى خود تا پاى  نينكرد. روشن ب

 رفت . شيجان به پ

او بودند آغاز كرد، و به  ريكسانى كه در پى منحرف كردن مس هيرا عل ميپس از پدر مبارزاتى عظ او

 مياى عظ از آن راه طرفى نبست خود را آماده مبارزهو ارشاد و احتجاج پرداخت و سرانجام كه  تيهدا

سابقه بود و در عالم مردان را  زنان بى اتيح خياى كه در تار به دو صورت مثبت و منفى نمود، مبارزه

 نشده بود . دهيطراحى د نيچن نيا

  

 و مراحل مبارزه  هدف

رابطه با مردم محروم و مستمند اى هدفدار داشت و براساس آنچه كه از زندگى و مشى او در  مبارزه او

از بزرگان او راه  كىي ريراه مال و ثروت ومقام نبود؛ به تعب نيكه هدف او در ا ستيما را شكى ن ميدار

داشت حق اسلام  ميبود و در راستاى آن تصم مانيمبارزه را به كمانى بسته بود كه دو سر آن اسلام و ا

 كند. انتيو حق مردم را ص

 زانينما معرفى شوند،م كرد كه دشمنان دوست مى بيهدف را تعق نيارزات خود ا(س) در مب فاطمه

هاى آنان رااسلامى شناسند و  ناآشنائى دستگاه حاكمه به اسلام روشن گردد ومردم حركات و تلاش
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و  رسوالااقل آنها را  ايخواست بدعت گزاران را سر جاى خود بنشاند و  را نبرند، او مى نيآبروى د

را از خطر دستبرد و  اتيو آ نيرا آشكار كند، قوان قتيخواست چهره حق را فاش سازد. مى اسرارشان

با  كاريو پ زهيدهد و راه و رسم ست ندگانيدور دارد. و هم با كار و تلاش خود درسى به آ فيتحر

 .اموزديب گرانيتبهكاران را به د

مرحله استدلال و احتجاج، مرحله  كه عبارت بودند از موديوصول به هدف مراحلى را پ قيدر طر او

و  دنيمرحله افشاگرى از راه خطبه خواندها، مرحله به كمك طلب دن،يو به محاكمه كش ضاحياست

معنى كه  ني(نه منظلم واقع شدن) آرى فاطمه (س) مظلوم است بد تيمظلوم رشيسرانجام مرحله پذ

 رسد. نمى جهيكند ولى به نت تلاش مىرسد، مجاهده و  دهد ولى به بن بست مى خود را انجام مى تلاش

 ها  سماجت رمز

كرد و هم در آن اصرار و سماجت بخرج  عمل مى عيفاطمه (س) در كار مبارزه هم تند و سر ميدان مى

كردن حق اسلام  ماليامر بدان خاطر است كه او سكوت و آرامش را مساوى با پا نيداد ا مى

و حاصل  ديد عجول و با شتاب مى ايسرهم آوردن قضاو  رىيگ ميرا در تصم فهيدانست، اصل سق مى

 . افتي تلخ و كشنده دارند مى هائى وهيكارى آن را رشد درختان جهنمى كه م النه

 ديجاهلى است و عاقبت بدى را براى جامعه پد رتيموجود آنها بازگشت به س ريكه س ديد مى او

كرد كه گوئى براى وصول به مقصد  ابىيزدانست و آنان را چنان ار آورد. او خصم را بى باك مى مى

خلفاى  سوهدهند ا كارى را كه آنها امروز انجام مى نكهيكنند. و مهم ا عملى فرو گذار نمى چيخود از ه

 رشته سر دراز خواهد داشت . نيشود و ا بعدى مى

براى گرفت  ميرفت. تصم شيبه پ نياى از جاى جست و با گامى آهن سان او به مثل آتش گرفته نيبد

را از سقوط و  نيبود و اسلام و مسلم ميكه عظ دياجراى احكام واقعى اسلام باب جهادى را بگشا
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 انجامزن مسلمان را به وجه كامل  كيبدبختى نجات دهد. او به دادخواهى و دادستانى پرداخت و حق 

 ].32نه) [عن قوة جنا نبئيالرجل  انيب«كرد  مى تيداد. اصولاً سخنان او از وضع درون او حكا

چنان نكرد بخاطر وحشت از بروز اختلافات داخلى و  نكهيكند و ا شتريتوانست فشار را ب او مى البته

 ضعف. ريدر مس نيو تفرقه امت بود و قرار گرفتن اسلام و مسلم روهايپراكندگى ن

 به فاطمه (س) ها انتيخ

چه اشكالى داشت كه حتى  كرد، بى حساب حق او را از دستش گرفت،. انتيبه فاطمه (س) خ دشمن

دادند؟ مگر احترام فاطمه (س) كمتر از احترام  اگر فدك از آن فاطمه (س) هم نبود به فاطمه (س)مى

 هيفدبه  ازمنديشده و براى نجات ن ريدر جنگ بدر اس نبيشوهر ز ديدان بود؟ شما مى نبيخواهرش ز

ى بهاى آزادى او نزد پدر فرستاد، داشت برا امبريهمسر پ جهيبود. همسرش گردنبندى را كه از خد

او را  هيو فد ديرا رها كن نبيز رياس ديدان متأثر شد. به مردم فرمود اگر صلاح مى جهيخد اديبه  امبريپ

 امبر،ي(س)، تنها دختر پ اطمهشأن مقدر ف ايكردند. آ نيشوم و مردم چن و من ازشما متشكر مى ديبرگردان

و حتى  نينبود كه فدك را به او ببخشند؟ اگراز مسلم زانيم نياكه دلى از مرگ پدر شكسته داشت به 

فدك را از او گرفتند  نكهيشد؟ البته ا خواستند رأى منفى مى از مجاهدان و با فقرا در آن باره راهى مى

به ورشكستگى اقتصادى بكشانند و مردم را از دور و  راخواستند او  آن بود. و مى اسىيس تيبخاطر اهم

 نيپس از اخد آن را به فاطمه (س)برنگرداندند بدان خاطربود كه ترس از ا نكهينده سازند. و ابر او پراك

كه  مينكته را هم متذكر شو ني] و البته ا33داشتند فاطمه(س) روز بعد، خلافت شوهر را ادعا كند. [

 واناتيزره، اسب و استر، ح ر،يهم داشت مثل ظرفها، شمش گرىيمتعدد د اصىرسول خدا اموال اختص

سهم ذوى القربى كه فاطمه (س) آنها را هم طلب  بريخمس خ ماندهيخانه، اطاق مسكونى و باق رده،يش

 ]34داشت. [

 



 
٢٧

 گونه مبارزات  دو

 نيهاى عالى ا (س) را مبارزاتى به صور متعدد بود كه هر كدام در جائى بكار رفتند و ما جلوه فاطمه

 باشد. قابل بررسى مى ريكه به دو صورت عمده ز مينيب مى امبريپ اتيمبارزات را در سه ماه آخر ح

 مبارزه فعال:  -1

سنت  خيها، اعلام ناخشنودى، سرزنش و توب ها، احتجاجات، اعتراض مبارزات بصورت بحث نيا كه

عاقبت  مي،هشدار دادن به مردم و ترس ضاحيشكنان، خطبه خوانى، افشاگرى، دعوت به محاكمه و است

بزرگى است و منتظر  تيم و تذكرات توأم بااخطار به مردم كه غصب خلافت جناسكوت مرد مونينام

اى از  بصورت محاجه كه نمونه اي... و دينوش پستان خون تازه مى نياز ا بيو عنقر ديشوم آن باش مولود

 . ميكن آن را ذكر مى

چه كسى  ىرياگر تو بم -اذامت؟ قال ولدى واهلى  رثكيفاطمه (س) به ابوبكر گفت: من  روزى

شود كه ارث پدر را از من  ام. آنگاه فرمود پس ترا چه مى ترا خواهد برد گفت فرزندم وخانواده راثيم

 ذارداى به ارث نگ سلب كردى؟ ابوبكر همان سخن خلافت قرآنش راتكرار كرد كه پدرت طلا و نقره

دهم و  استفاده قرار مى خودم خود مورد اتيكه آن را دوران ح دميو فدك، و از او شن بريخ هيجز سهم

سخن بى سند قانع  نيبود كه به ا عىي] و براى فاطمه (س) طب35است [ نيرفتم از آن مسلم ايوقتى از دن

 نشود .

شد .مثلاً در حمله به خانه على  مى دهيتن به تن كش رىيمبارزات فعال فاطمه (س) گاهى امر به درگ در

 نيفاطمه (س) و ا گريو از سوى د ديكش را خصم مى على (ع) كسوياز  عت،ي(ع) براى بردنش جهت ب

(ع) كوتاه  لىدست او را از دامن ع ريكه ناچار شدند با ضربه غلاف شمش زبوديكار چندان مقاومت آم

 كنند.

 مبارزه منفى : -2
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هاى متعددى داشت. از جمله به صورت بى اعتنائى به دستگاه حكومت، عدم  آن هم خود صورت و

به ابوبكر، راه ندادن ابوبكر و  نيدرباره قبر و دفنش، نفر تي،وص تيفاده از حربه مظلومآنها، است دييتأ

هم ممكن  مانىمبارزات همه گاه خشن باشد ز ستيعمر بخانه خود، عدم سخنگوئى باآنان و... و لازم ن

 صورتها باشد كه ذكر شد. نياست به هم

به ابوبكر گفت: واالله لا دعون االله  افتين قيتوفآن هنگام كه فاطمه (س) در انواع گوناگون مبارزه  در

 ايكنم. و  مى نيخوانم ترا نفر ] بخدا قسم پس از هر نمازى كه مى36[ هايفى كل صلوة اصل كيعل

اى بود. مخفى داشتن قبر، خود نوعى  فاطمه (س) كه مرا شب غسل و كفن كن مگر كم مسأله تيوص

 عييمبارزه است، عدم اجازه تش كيه بر او نماز بخواند خودك نيمسلم فهيمبارزه است، عدم اجازه به خل

ها  ابهام ارنديكه از فاطمه (س) در دست است چه بس هائى تيبا وص گرياى د از جنازه اومبازره نيخيش

صورتگرفت و  مىيعظ شاگرىرفتند و با سفارش او كه مرا شب غسل بده چه اف رونيكه از اذهان ب

 قالب عرضه داشت . نيهائى را كه در ا ام نماز بخوانند چه نارضائى جنازهسفارش او كه مگذار آنها بر 

 مبارزه  تدوام

و دو ساعت نبود. او آن را تا روزى كه زنده  كساعتيروز و دو روز،  كيفاطمه (س) براى  مبارزات

تركش او دفن  ريت نيبود ادامه داد. و حتى براى پس ازمرگ هم باب آن را گشوده داشت و آخر

 سؤال برد. رياش بود كه آن را هم به سوى خصم رها كرد و كل عملكردشان را به ز زهجنا

گشت ساعتى بعد بهوش آمد و  هوشياش افتاد و ب همان روزى كه از دشمن ضربه خورد و در خانه در

را به دنبال پدر فرستاد و  نيبود كه على (ع) را چه كردند؟ حسن نيسؤالى را كه مطرح كرد ا نينخست

 است . عتيا خبر آوردند كه در مسجد تحت فشار براى بآنه
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من  ديدست از شوهرم على (ع) بر دار ديكش اديهمان حال زار و نزار و دردمند به مسجد رفت و فر با

كنم و  شانيپر سويروم، گ امبريبه مزار پ دينكن شيتوانم تحمل كنم. بخدا قسم اگر رها ستم به او را نمى

 ]37. [كرديناخشنود ماند بصراحت اعلا او آمده ادتي. و آن روز هم كه به عمينما نيهمه تان رانفر

 مبارزه  حاصل

اصل را بر  نجايو در ا ميها را در مسأله احقاق حق فاطمه (س) گفت از گفتنى ارىيبس نيشيدر فصل پ ما

 ميحكو ت گذارى هيكه حاصل مبارزه پا ميشو گذرا متذكر مى و به صورت ميگذار اختصار مى تيرعا

باشند  داشته شيعدالتخواهى حركتى رو به پ قيروح مقاومت در امت بود و مردم را واداشت كه در طر

و  ميعظ اريگفت كه حاصل آن بس ميخواه ميكن هيته ستىيبراى كار و تلاش فاطمه (س) ل مياگر بخواه

 پردامنه بود ازجمله: 

و  اهياى كه همگان از س نى كردن آن بگونهساختن حق و عل روزيدر جامعه، پ حيتفكر صح گذارى هيپا -

آنها  اقتياثبات عدم ل امبر،يخاندان پ تيازآن سر درآوردند، رسوا كردن غاصبان، اعلان مظلوم ديسف

گشودن دفترى  وبذر نهضتى را كه بعدها بارور شد  دنيپاش امبربودند،يپ نىيكه مدعى خلافت وجانش

 ن قدر ناشناسى بازماندگان رسول (ص) است .هم چنان مفتوح است و نشا امتيكه تاروز ق

براى  رىيولى خلافت استخوان گلوگ دنديو ظاهراً به هدف خود رس افتنديآنها به خلاف دست  آرى

شد كه اگر على (ع) نبود...  دهيسخن بارها ازآنان شن نيآنها شد و آنان توان بلع و هضم آن را نداشتند. ا

مرگ به ابوبكر  ستراح عبدالمقصود: ضربه سخنان فاطمه (س) در ببگفته عبدالفت ايشدند. و  هلاك مى

بگردش  ايشده ومانند سنگ آس دهيپاى او دو تن كش رياز ز نيتر بود، گوئى زم سخت رياز ضربه شمش

به گفته بخارى، و  اي] و 38گرفته و خانه فاطمه (س) را ترك گفتند. [ جهيدرآمد و از ضربه آن سرگ

ها (ابوبكر و  از هر دوى آن كهيرفت در حال اي]، فاطمه (س) از دن39[ هايخطة علماتت فاطمه و كانت سا

 در خور مراجعه است . شهيثبت شده و براى هم خياى است كه در تار مسأله نيبود... و ا نيعمر) خشمگ
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 وارده صدمات

پاسى اصحاب و مبارزه صدمه خورد، از نظر روانى بعلت مرگ پدر متألم بود و ناس ني(س)بر اثر ا فاطمه

رفت كه حتى جان خود را به  شيكرد او در اثبات مقاصدش تا آنجا به پ دتريتألم را شد نيبازماندگان ا

حتى كار بجائى  وخطر انداخت. فرزند خود را كه در رحم بود ازدست داد، به دشوارى زندگى افتاد

 او با درد همراه بود . دنيكه نفس كش ديرس

كه اكثر شهداء امتى فى  ثيحد نيبا توجه به ا ژهياست بو دهيشه ديد نيو از ادر راه خدا جان باخت  او

 سريچگونه م شتريب نيفداكارى از ا گريو د رنديم امت من در بستر مى دانيشه شتري] ب40الفراش [

 شود؟ او زاده اسلام بود و براى اسلام هستى خود را فدا كرد . مى

 قتيخواست با ضربه زدن ترا درهم شكند و عطر حق دشمن مى ر،امبيپ دهياى فاطمه (س)، اى نور د الا

خوردى تا آبروى على (ع)  انهيتو تاز -كنى  تيكردى تا عزت امامت را تثب اميترا پنهان سازد وتو ق

 بيآس كريپ برها تن دادى تا غرور فرعونى را درهم شكنى. سلام بر تو و  راحفظ كنى، تو به صدمه

 ات . سقط شده و سلام بر محسن ات دهيد


